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در سلسژژله    ، اسژژ    بژژود    یان یارسژژ و   یژژ   به و   ، یلسوفان دور کانون توجه ف   ۀ از گذشت   که   »اتحاد نفس با عقل فعال«  مسئله 

بژژا   ینا سژژ ابج  شژژود کژژه مستقیم دارد. از رهگذر ایژژج جسژژتار ممژژ   می   ی تأثیر   عقل فعال   ی  شناخت معرف    ی کارکردها 

  با وجژژود  اما صدرالمتألهیج  ، پذیرد ی نم  یز ، اتحاد نفس با عقل فعال را ن و معقول  اتحاد عاقل انگاری م لق اتحاد و  محال 

« عقژژل فعژژال را به  ۀ اتحاد ماهوی و مفهومی نفس با عقل فعال، اتحاد وجودی نفس با جنب ۀ  پذیرش استحال    ۀ مثابژژ »لغیر  

سژژینا، اتحژژاد مژژاهوی  رسژژد کژژانون مبابژژ  ابج نظر می نمایژژد. بژژه پذیرد و مسژژتدل می اتحاد لامتحصل با متحصل می 

یان بژژر دیژژدگا   ی که از دیگرسو، برخی اشژژلاالان نوصژژدرا  های صداریی ناسازگار نیس ؛ چنان رو با یافته آنهاس ، از یج 

 ایم. پرداخته  به آنها نماید که در متج نوشتار صدرالمتألهیج ناصواب می 
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 مقدمه 

  ، ص 1375سژژینا،  ابج تریج مصادیق »اتحاد عاقل و معقژژول« ) یلای از شاخ   ۀ مثاب »اتحاد نفس با عقل فعال« به  مسئلۀ 

اسژژ  و  ان بژژود   یی به وی   ارس و  ، دور کانون توجه فیلسوفان  ۀ (، از گذشت 335 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، ؛ 129

،  1382؛ شژژهرزوری، 128 ، ص 1375سژژینا،  ابج ؛  117  ق، ص 1413)افلژژوطیج،  .  ایمان قرار گرفته اس  مورد پذیرش  

  -۲۰۵) م( شژژاگرد افلژژوطیج  304-233وی   از »فرفوریژژو « ) سینا به ابج   ( 293  ، ص 3، ج 1375طوسی،  ؛  476ص 

سژژینا،  ابج را بررسژژی نمژژود )  مسژژئله کند که در شمار ن ستیج فیلسوفانی اس  که در کتابی مستقل، ایژژج یاد می  ( م ۲۷۰

شژژناختی   در سلسژژله کارکردهژژای معرف    مسژژئله (. پیوند و بژژروز ایژژج  213  ، ص 2ج ق،  1404،  ؛ همو 129  ، ص 1375

عژژد نظژژری بژژا عقژژل فعژژال   ۀ بالاتریج مرتب  ۀ مثاب ارتباط »عقل مستفاد« به  ۀ »عقل فعال« نظیر نحو  کمال نفس انسژژانی در بد

  ، ص 2م، ج 1953سژژینا،  ؛ ابج 110م، ص 1995(، دریاف  صور ادراکژژی در رایژژا )فژژارابی، 129 ، ص 1375سینا، ابج ) 

؛ صژژدرالمتألهیج،  119 ، ص 1363سژژینا، (، دریاف  معرف  وبیانی توسط نفو  انبیاء از طریق عقژژل فعژژال )ابج 144

  مسژژئله (، اهمی  و جایگا  والای ایج  65  ، ص 1382سینا،  ( و اتصال نفو  پس از مفارق  بدن )ابج 349 ، ص 1360

 سازد. را آشلاار می 

-۳۵۹سژژینا ) از منظژژر ابج  مسژژئله د به بررسی ایژژج ن کوش جستار باضر با روش توصیفی تحلیلی می نویسندگان در  

د و  نژژ دو ش صی  برجسته در فلسفه مماء و بلام  متعالیژژه بدرداز   ۀ مثاب ق( به ۱۰۴۵-۹۷۹ش( و صدرالمتألهیج ) ۴۱۶

 د: ن های زیر پاسخ ده به پرسش 

 اتحاد نفس با عقل فعال چگونه اس ؟   مسئلۀ سینا و صدرالمتألهیج در  تقریر دیدگا  ابج  .1

 سینا و صدرالمتألهیج چیس ؟ براهیج دیدگا  ابج  .2

 سینا و صدرالمتألهیج چگونه اس ؟ ارزیابی دیدگا  ابج  .3

  ی »نقژژد و بررسژژ ۀ  تژژوان بژژه مقالژژ که به عنوان نمونه می  انجام شد  اس  هایی باضر، پ وهش  مسئلۀ اس  در  گفتنی 

سژژینا«  ابج  ی فلسژژف  یمژژه اتصژژال عقژژل بژژه عقژژل فعژژال در اند ، » ( 1397  ی، معلمژژ )   اتحاد نفس و عقل فعال«   یا اتصال و  

اشژژار  کژژرد.   ( 1388مقاله »اتحاد نفس با عقژژل فعژژال از دیژژدگا  صژژدرالمتألهیج« )عبژژدالهی، و    ( 1392ف ر،  )شریف 
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:  کنژژد نقژژد می   یژژق از دو طر  را خود با عقل فعال  ی اتصال نفس انسان در برک  تلاامل  یا اتحاد و ن س ،  ۀ مقال نویسندۀ 

اتصژژال دو وجژژود   یا . نقد اتحاد و ب ؛ ء مما  ۀ فلسف  ی عقل فعال همچون عقول عمر  و نظام طول  یرش پذ  ی نقد مبان   الف. 

نفژژس انسژژان بژژه   یدن اتحژژاد، رسژژ  ی برا  یح صح  ی نلاته که تنها معنا  یج اتحاد و اثبان ا   ی معان   یق از فهم دق   بعد   یلادیگر با  

تژژوان بژژه تصژژویر  های ایژژج مقالژژه می از جمله نارسژژایی  اتحاد با افاضان عقل فعال اس .  یا عقل فعال و  ی وجود  ۀ درج 

  گا  یژژد د   ی بررسژژ   دوم بژژا   مؤلف مقالژژۀ شود.  بررسی می   رو پیش ناصحیح اتحاد نفس با عقل فعال اشار  کرد که در جستار  

و ارتسژژام بژژه    یافژژ  بالفعژژل« توسژژط عقژژل فعژژال و »در   ی صورن عقل  ۀ که »اشراق و افاض  دهد ی نمان م  سینا ابج  ی فلسف 

از    . شژژود ی نم متحژژد  ارتبژژاط، بژژا عقژژل فعژژال    یج عقل، در ا   یابد و ی توسط عقل تحقق م   « ی شناخ  عقل  یا  ی صورن عقل 

سوم تنها بژژه    ۀ مقال مباب   سیناس .  تحریر محل نزاع و عدم تنقیح براهیج دیدگا  ابج های ایج مقاله، عدم جمله نارسایی 

محتژژوای مقالژژه بژژه   بیمژژتر توان به ت صژژی  های ایج مقاله می دیدگا  صدرالمتألهیج اختصاص دارد. از جمله نارسایی 

کژژاملا   متج مقالژژه    ۀ مباب  مقدماتی، عدم تحریر محل نزاع و عدم تنقیح براهیج دیدگا  صدرایی اشار  کرد که با ملابظ 

سژژینا و ملاصژژدرا«  »مراتب عقل انسان و ارتباط آن با عقژژل فعژژال از دیژژدگا  ابج  ۀ نام ممهود اس . شایسته اس  به پایان 

ارتبژژاط آنهژژا را بژژا عقژژل فعژژال واکژژاوی    کنند و می مراتب عقل را ترسیم  نویسندگان  ( نیز اشار  نماییم که 1392)سلگی، 

زیرا هژژدج جسژژتار باضژژر نژژه ارتبژژاط  ؛ باضر ارتباط اندکی دارد  ۀ نامه با مقال د. بدیهی اس  موضوع ایج پایان ن نمای می 

   مراتب عقل با عقل فعال، بللاه اتحاد نفس با عقل فعال اس . 

  ۀ توان به مواردی نظیر »تحریر و تنقیح محل نزاع در اندیمژژ می   رو پ وهش پیش های در هر صورن، از جمله نوآوری 

سینا و صدرالمتألهیج«، »ارزیژژابی برداشژژ  برخژژی  آوری و تقریر مجموعه براهیج ابج سینا و صدرالمتألهیج«، »جمع ابج 

 فیلسوفان معاصر« و »نگا  انتقادی به دیدگا  صدرالمتألهیج« اشار  کرد. 

 سینا ابن   ۀ اتحاد نفس با عقل فعال در اندیش  . 1
(، اتحاد نفس با عقژژل  212 ، ص 2ج ق، 1404؛ همو، 128 ، ص 1375سینا، ابج سینا با انلاار اتحاد عاقل و معقول ) ابج 

  را به صدرنمینان بلام  )ارسژژ و و پیژژروانش( نسژژب  داد   (. وی آن 129  ، ص 1375سینا،  ابج پذیرد ) فعال را نیز نمی 

  کتژژاب مسژژتقلی نگاشژژته   مسژژئله ایج  بارۀ برد که در طور وی   از فرفوریو  نام می به  و  ( 128 ، ص 1375سینا، ابج )  اس  
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  ، فهمنژژد دانستند از آن کتژژاب چیژژزی نمژژی می  و دیگران  پوچ و بیهود  بود  ش تمام م الب  سینا، به باور ابج   کتابی که   اس ، 

او پرداخژژ  و او بژژه آنچژژه از    ۀ یلای از معاصران فرفوریو  به نقض و رد نظری   خود فرفوریو  هم نفهمید  بود. که  چنان 

 (. 129 ، ص 1375سینا،  ابج )   وی پاسخ داد به اعتبارتر بود، بی نیز  های پیمینش نوشته 

 سینا تقریر دیدگاه ابن . 1-1

کژژه   کنژژد می  بیان سینا برای »اتحاد« چند کاربرد »اتحاد نفس با عقل فعال« مصداقی از مصادیق م لق اتحاد اس . ابج 

 ند: هست  برخی از آنها مملاج و برخی محال 

  (. 129  ، ص 1375سژژینا،  ابج )   بژژالی شژژدن و تغییژژر بژژال دادن اسژژ  بژژه استحاله به معنای بالی  . الف. استحاله 

کند و بر ایج باور  می را آب شدن هوا یا سفیدشدن سیا  یا به فعلی  رسیدن امر بالقو ، معرفی  طوسی مصادیق آن   محقق 

طژژور  »ب ارشدن آب« و بالعلاس، آب و ب ار با هم، بژژه   در مثال    زیرا اس ؛    ی موارد، مجاز ایج  اطلاق اتحاد بر  اس  که  

سفیدشژژدن  » در مثژژال    . چه صورن گرفته، خلژژع و لژژبس اسژژ  کون و فساد، آن  ۀ بللاه بنابر نظری  ، اند بقیقی متحد نمد  

،  3، ج 1375طوسژژی،  )   یلای رفته و دیگری پدید آمد  اس   زیرا ؛ بقیق  اتحاد محقق نمد  اس  نیز یا بالعلاس  « سیا  

 . ( 129  ، ص 1375سینا،  ابج بهر  برد  اس  )  »خلع المائیة و لبس الهوائیة« از تعبیر خود  سینا  ابج که  چنان   ؛ ( 296ص 

. اجتمژژاع دو یژژا  ( 129  ، ص 1375سژژینا،  ابج )   یابژژد ق مژژی ق هرگا  دو چیز با هم جمع شوند، ترکیب تح . ب. ترکیب 

آیژژد  ء جدیدی پدید می گیرد و در نتیجه، شی ای اس  که میان آنها جذب و انجذاب صورن می گاهی به گونه  ، چند چیز 

ای اس  که نه میان آنها جژژذب و انجژژذابی صژژورن  به گونه  نیز  که از نظر خاصی  با اجزای خود، اختلاج دارد. گاهی 

و در صژژورن   « ترکیب بقیقژژی » در صورن اول، ایج ترکیب . آید گیرد و نه از اجتماع آنها خاصی  جدیدی پدید می می 

 . شود « نامید  می ترکیب اعتباری » دوم،  

سژژینا،  ابج )   د و ء وابد دیگژژری شژژ ء وابدی بود و اکنون شی تر شی پیش . معنای بقیقی اتحاد ایج اس  که چیزی ج 

 .( 129 ، ص 1375

 س . ا  گفتگو   محل بح  و از میان اینها تنها کاربرد سوم 

برای اتحژژاد معژژانی دیگژژری نظیژژر »اشژژترار دو چیژژز در برخژژی ااتیژژان یژژا عرضژژیان«،   الحدود سینا در کتاب ابج 
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»اشترار دو موضوع در پذیرش یک محمول«، »اتحاد موضژژوع و محمژژول در اان وابژژد«، »اجتمژژاع و پیوسژژتگی دو  

 (. 116-115  ص ق،  1400سینا،  کند )ابج گیری جسم وابد از اجزای متعدد« اکر می چیز« و »شلال 

از دیگرسو، »اتحاد نفس با عقل فعژژال« بژژه سژژه نحژژو »اتحژژاد مژژاهوی«، »اتحژژاد مفهژژومی« و »اتحژژاد وجژژودی«  

مژژورد پژژذیرش  ن سژژ     ۀ ( کژژه از میژژان آنهژژا دو گونژژ 325-324  ، ص 3، ج م 1981 یج، صژژدرالمتأله تصور اسژژ  ) قابل 

 (.  129-128 ، ص 1375سینا،  ابج س  ) سینا ابج 

عژژد نظژژری،   ی»اتحاد نفس با عقل فعال« با مراتب کمالان نفس پیوند  ۀمسئل تنگاتنژژد دارد. نفژژس انسژژان در بد

 م، ص1996دانسژژ  )فژژارابی،  عقل هیولانی، عقل بالفعل و عقل مسژژتفاد می  ۀمراتبی دارد که فارابی آنها را سه مرتب

سژژینا، ابج) رسژژاندمیچهژژار ایج مراتژژب را بژژه »عقل بالمللاه« پیش از »عقل بالفعل«    ۀسینا با افزودن مرتب(. ابج88

اتفژژاق نظژژر دارنژژد کژژه »عقژژل مسژژتفاد«  ۀ فیلسژژوفان(. با ایج بال، هم3 ، ص1، ج1375طوسی،  ؛  88  ، ص1375

عد نظری، از را  پیوند با عقل فعال سامان میۀ  بالاتریج مرتب  ۀمثاببه ، 1375سژژینا، ابجپژژذیرد )کمال نفس انسانی در بد

سژژینا، ابجدانژژد )را در قالب »اتصال« می  سینا آنایج پیوند اس : ابج  ۀسینا با دیگران در نحو(. اختلاج ابج129  ص

 کننژژدتبیژژیج میرا در قالژژب »اتحژژاد«  (، امژژا برخژژی فیلسژژوفان پیمژژیج و صژژدرالمتألهیج آن129 ، ص1375

 (. 335 ، ص3، جم 1981  یج، صدرالمتأله)

شناختی مهمی دارد که نمایژژانگر جایگژژا   شناختی و معرف  سینا کارکردهای هستی »عقل فعال« در نظام فلسفی ابج 

صور بر مواد مستعد«، »ایجژژاد جژژرم    ۀ اش در ایج نظام فلسفی اس . به عنوان نمونه، »ایجاد عالم طبیع «، »افاض وی   

مژژد  شژژناختی ( و »علی  در برک  افلار« از جمله کارکردهژژای هستی 80، 78 ، ص 1363سینا، و نفس فللای« )ابج 

؛ طوسژژی،  86 ، ص 1375سینا، »اع ای معقولان اولی به عقل هیولانی«، »اع ای معقولان ثانی« )ابج  و   اوس  نظر  

صژژور ادراکژژی در رایژژا«   ۀ (، »افاض 338 ، ص 2، ج 1375معقولان ثانی« )طوسی،  ۀ (، »اخیر 354 ، ص 2، ج 1375

،  1363سژژینا،  معرف  وبیانی بژژه انبیژژاء« )ابج   ۀ ( و »افاض 144  ، ص 2م، ج 1953سینا،  ابج ؛  110  م، ص 1995)فارابی، 

  ۀ مسژژئل .  کنژژد اس  که وی م رح می شناختی ( از جمله کارکردهای معرف  349 ، ص 1360؛ صدرالمتألهیج، 119 ص 

 شناختی عقل فعال اس . ناظر به سلسله کارکردهای معرف    ، اتحاد نفس با عقل فعال 
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فصل هفژژتم  در  پذیرد. وی آثارش اتحاد عاقل و معقول و در نتیجه، اتحاد نفس با عقل فعال را نمی  بیمتر سینا در ابج 

اند،  کژژه بژژه اتحژژاد عاقژژل و معقژژول بژژاور داشژژته   یان ی از ممژژا   ی افژژراد   بیان نژژام پس از    یهات اشارات و تنب کتاب  نمط هفتم 

نهژژم   فصژژل در  کژژه  چنژژان . ( 129-128 ، ص 1375سژژینا، ابج کنژژد ) ی افراد بر اتحاد عاقل و معقول را رد م   یج استدلال ا 

و تمژژام   کنژژد ی را رد م  ی س ج و  به شدن اتحاد عقل و معقول،  ۀ بار در  ی و کتاب و  یو  پس از اشار  به فرفور همان نمط  

ا  آشژژلاار  یژژز ن  شااءا   یعیااات طب در وی  یژژج بژژر ا  افزون . ( 129 ، ص 1375سینا،  ابج خواند ) ی را مهمل م   ی کتاب و م الب  

 . ( 212 ، ص 2ج ق، 1404سینا،  کند )ابج ی م   نفی اتحاد عاقل و معقول را 

بح  اتحاد عاقژژل و معقژژول را    والمعاد     المبد اول کتاب  ۀ در فصل هفتم از مقال  به ایج بال بر خلاج دیگر آثارش، 

اان    شژژود: الژژف. وی در آن فصژژل سژژه م لژژب را یژژادآور می   . ( 6  ، ص 1363سژژینا، یرد )ابج پذ ی را م  و آن  کند می طرح 

که مجرد از ماد  و لوابق آن باشژژد، ااتژژش عقژژل، معقژژول و عاقژژل   یتی هر ماه  ؛ ب. الوجود، معقول و عقل اس  واجب 

سژژینا،  بژژه بژژاور ابج   ند. هسژژت   متحد   یلادیگر عاقل و معقول با    یگر، د   یان ند و به ب هست   عقل، عاقل و معقول وابد  ؛ ج. اس  

(  یژژد آ ی م   شژژمار )که مجرد از ماد  و لوابق آن اس  و عقژژل بالفعژژل به   ی ا عاقله( صورن معقوله   ۀ بالقو  )قو عقل  ی اگر برا 

  یچ بژژالقو  هژژ شود و چنانچه متحژژد نمژژود، عقل ی باصل شود، عقل بالقو  با آن صورن )عقل بالفعل( متحد و بالفعل م 

  خواهد ماند.  ی ه موضوع و قابل باق یم ن واهد شد و هم  یل تبد گا  به بالفعل  

شژژود، بژژا آن متحژژد شژژود،  ی بژژالقو  باصژژل م عقل  ی که برا  ی ا اگر صورن معقوله  گونه اس  که  ایج مدعا ایج   تبییج 

  ، صورن اسژژ   ۀ منزل ماد  و عقل بالفعل که به  ۀ منزل بالقو  که به م لوب و مدعا ثاب  خواهد شد و اگر متحد نمود، عقل 

  یگانژژه و ب   یر ء متغژژا ی بژژال، دو شژژ   یج اند، با ا داد    یل را تملا   ی گرچه وجود وابد ا   یعنی  ؛ همانند ماد  و صورن باشند  ید با 

و چنانچژژه عقژژل بژژالقو  ب واهژژد عژژالم بژژه صژژورن   ند باشژژ می  یر ء متغژژا ی عقل بالقو  و بالفعژژل دو شژژ   یج، بنابرا   . ند هست 

  ل . بژژا داشژژته باشژژد  ی از صورن، صورت  ید شدن به صورن با عالم  ی ند برا هست  یگانه و ب  یر بالفعل( شود، چون متغا )عقل 

اتحژژاد و   ۀ اسژژ ، اگژژر راب ژژ  ی ا بالقو  چگونه راب ه صورن با عقل  یج ا  ۀ راب   سیم پر ی و م  یم کن ی نقل کلام به آن صورن م 

بژژه صژژورن    یژژز شدن بژژه صژژورن دوم ن م عال    ی برا   ، باشد   یگانگی و ب   یر تغا   ۀ ثاب  اس  و اگر راب    ، باشد، م لوب  یگانگی 

کژژه    یریژژد بدذ   یژژد با   عقژژل تحقق ت   ی برا ، ناگزیر  محال اس    ، شود و چون تسلسل ی م منجر  به تسلسل  که اس   یاز ن  یگری د 
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 (. 7-6 ، ص 1363سینا،  )ابج   ند هست  متحد   یلادیگر عقل بالقو  و بالفعل با 

را بژژا   برخی چژژون ف ژژررازی آن  . سینا میان اندیموران اختلاج اس  سازگاری ایج س ج با بقیه س نان ابج   ۀ در نحو 

یژژا   و معاد  أ مبد سینا در دیدگا  ابج  ، (. به باور شیخ اشراق 328 ، ص 1، ج ق 1411دانند )رازی، س نانش ناسازگار می  ۀ بقی 

  (. خواجه نصیرالدیج طوسی آن 69 ، ص 1، ج 1375تقلید از پیمینیان و یا نگا  بدوی وی بود  اس  )سهروردی،   ۀ برپای 

یان نگاشته و درصدد تقریر دیدگا  آنهاسژژ  و خژژود  ی و معاد« را بر مذاق مما  أ سینا »مبد کند که ابج گونه توجیه می   را ایج 

ب اوسژژ  و در آن  که گویا آخژژریج کتژژا  اشارات در کتاب  (، اما 1 ، ص 1363سینا، تصریح دارد )ابج  به آن اش در مقدمه 

برخژژی  امژژا  (.  293  ، ص 3، ج 1375طوسژژی،  پژژردازد ) می نظریژژه  ایژژج  ، بژژه اب ژژال    خژژود را آورد  اسژژ   ۀ ن ویژژ  ا نظریژژ 

 (. 488  ، ص 17، ج 1395دانند )جوادی آملی،  اش می سینا از دیدگا  قبلی یج نظریه را بیانگر عدول ابج ا یان  ی نوصدرا 

 اتحاد نفس با عقل فعال   ۀ براهین استحال .  1-2 

  تقسژژیم اتحاد نفس با عقل فعال براهینی اقامه نمژژود  کژژه در یژژک تقسژژیم بژژه بژژراهیج عژژام و خژژاص   ۀ سینا بر استحال ابج 

م لژژق اتحژژاد دو شژژیء بژژا یلاژژدیگر؛ ب.    ۀ : الف. براهیج اسژژتحال گیرد دربرمی شود: براهیج عام دو دسته از براهیج را  می 

کژژه بژژراهیج خژژاص، بژژراهیج   اتحاد عاقل و معقول که معقول در اینجا اعم از عقژژل فعژژال اسژژ . چنژژان  ۀ براهیج استحال 

 اس :  گونه در هر صورن، تقریر ایج براهیج ایج   اتحاد نفس با عقل فعال ارائه شد  اس .   ۀ ای اس  که بر استحال وی   

دو معنژژا    یژژج ا امژژا    استحاله یا ترکیب بگیریم، مملالی در پی ندارد،  ی اگر اتحاد را به معنا  سینا . به باور ابج برهان اول 

  یگژژر د   یء بژژه شژژ   ینژژه ء بع ی شژژ   یژژک اس  که    یج مورد نظر آنها ا  ی بللاه معنا  یس ، اتحاد عاقل و معقول ن  پیروان  مورد نظر 

 زیرا در اینجا سه ابتمال م رح اس :   ؛ داند محال می معنا را   یج ا  ی شود و و  یل تبد 

  یژژز آن دو چ  ، در اتحژژاد  زیژژرا  ، باطژژل اسژژ   ، فرض  یج باشند و وجود داشته باشند. ا  ی باق  ، پس از اتحاد  یز آن دو چ . 1

 یس ؛ در کار ن   ی باشند اساسا  اتحاد  ی و اگر باق  مانند ی نم  ی باق 

پس از اتحاد، یا اولژژی موجژژود    زیرا   ؛ ؛ ایج خود دو بال  دارد برود   یج از ب   یگری بماند و د  ی باق  یز از آن دو چ  یلای . 2

 : و دومی معدوم اس  یا به علاس 

در صورتی که اولی موجود و دومی معدوم باشد، اتحادی صورن نگرفته اسژژ  و ایژژج، بژژا قژژول بژژه اتحژژاد در  الف. 



 

 ر 

 ج ی و صدرالمتأله   نا ی س ابج   ۀ م ی اتحاد نفس با عقل فعال در اند 

104 

ء دوم، معژژدوم باشژژد، اتحژژادی م ژژرح  ء دوم شود و اگر شژژی ء اول، شی زیرا اتحاد به ایج معناس  که شی  ؛ تناقض اس  

 . نیس . تناقض »م رح بودن اتحاد« با »م رح نبودن اتحاد« آشلاار اس  

ء دوم، موجژژود  ء دوم شود و با اتحاد با شژژی ء معدوم، شی ء پیمیج باشد، محال اس  که آن شی اگر معدوم، شی   ب. 

بودن آن، چنژژیج چیژژزی مملاژژج  ء دوم شژژود و بژژا فژژرض معژژدوم شی  ء اول عینا  معنای اتحاد ایج اس  که شی  زیرا گردد؛ 

 نیس . 

 معدوم باشد که اصلا  خلاج فرض اس .  یء هر دو ش . 3

بژژدیهی اسژژ  کژژه بژژا    . ( 129  ، ص 1375سژژینا،  ابج ندارد )   ی فرض معقول   گونه   یچ ه اتحاد که  گیرد ی م  یجه نت  ینا س بج ا 

 شود. اتحاد دو چیز، اتحاد نفس با عقل فعال نیز نفی می   ۀ اثبان استحال 

و بنژژابر    عاقل، »الف« را تعقل کند جوهر  کنیم  می فرض    کند که چنیج استدلال می   سینا در ایج برهان . ابج برهان دوم 

نژژامیم، ادراك کنژژد و بژژا آن  هرگا  نفس چیزی را که »الژژف« مژژی ؛ عاقل همان صورن معقول »الف« اس   اتحاد،  ۀ نظری 

 : اتحاد یابد، از دو بال بیرون نیس  

هسژژتی خژژود را  ؛ یعنژژی تر بود  اسژژ  عاقل اس ، به هنگام تعقل »الف«، همان اس  که پیش   جوهری نفس که  .  1

در ایج بال ، نفس با معقول خود یلای نمد  و اتحاد عاقژژل و معقژژول تحقژژق  .  های آن محفوظ اس  دارد و تمام وی گی 

بود و نبود »الف«، به لحاظ بقای وی گی، یلاسان اس  و تغییری در وجژژود و ماهیژژ  آن پدیژژد نیامژژد    زیرا  ؛ نیافته اس  

 اس . 

دو   بالژژ  های آن به همرا  زوال هسژژتی آن، زایژژل شژژد  اسژژ . ایژژج نفس هستی خود را از دس  داد  و وی گی .  2

 فرض دارد: 

بللاژژه نژژوعی    ، انژژد باطل شد ، نه خود آن. در ایج صورن، عاقژژل و معقژژول متحژژد نمژژد    نفس بالی از ابوال   . الف 

 غیر  شدن غور  و   شدن سیب کال یا شیریج   دگرگونی و تغییر بال، تحقق یافته اس ؛ مانند رسید  

در ایژژج صژژورن نیژژز اتحژژاد عاقژژل و معقژژول،    ء دیگر پدید آمد  اس . تعقل، شی  ۀ واس  عاقل، معدوم شد  و به  . ب 

بنابرایج، باید میژژان   چیزی موجود شد  و مانند کون و فساد و تغیر دفعی اس .   محقق نمد  اس ؛ بللاه چیزی معدوم و 
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ب ژژار یژژا ب ژژار،    ، که آب ج، هیولای ممترکی باشد که صورتی را از دس  بدهد و صورتی را بدذیرد؛ مانند ایج ئ فاسد و کا 

اگر اتحاد عاقل و معقول به ایج معنا باشد، باید عاقل، مرکب از صژژورن و مژژاد  باشژژد و ایژژج، خژژلاج فژژرض   آب شود. 

 . ( 128 ، ص 1375سینا،  ابج )  نفس بسیط اس  و مرکب از صورن و ماد  نیس   زیرا اس ؛ 

اتحژژاد   ۀ لازمژژ  نماید با ایج ادعا که اتحاد عاقل با معقول را مبرهان می  ۀ سینا در ایج برهان نیز استحال . ابج برهان سوم 

ها با یلادیگر، مستلزم محذور باشد، اتحژژاد عاقژژل  هرگا  اتحاد معقول و  دیگر اس  لا ها با ی عاقل با معقول، اتحاد معقول 

بایژژد   شود. طبعا  نفس با تعقل »الف«، »الف« می  بنا بر فرض،   که  توضیح ایج با معقول خود نیز مستلزم محذور اس . 

آیژژد کژژه اان نفژژس در هژژر  صورن عقلی »الف« باطل گردد، لازم می  ، اگر با تعقل »ب«  با تعقل »ب« نیز »ب« شود. 

اتحژژاد   ۀ قاعد  براسا    رسد، اان آن نیز اان جدیدی گردد. تعقلی متجدد شود و هربار که به یك ادراك عقلی جدید می 

شود. بال اگر نفژژس پژژس از تعقژژل درخژژ ،  صورن عقلی درخ  را ادراك کند، درخ  می   ، عاقل و معقول، اگر نفس 

الژژی آخژژر.  طژژور  شژژود و همژژیج شود و اگر پس از تعقل سند، پمه را تعقل کند، پمژژه مژژی سند را تعقل کند، سند می 

  ندرداختژژه اسژژ . فژژرض دیگژژر ایژژج  ن ه آ ب  سینا ابج  شدن آشلاار بودن نیس  و از   پذیرفتنی اس  که چنیج چیزی    آشلاار 

 دو ابتمال م رح اس : ، در اینجا  که صورن عقلی »الف« با تعقل »ب« باطل نگردد اس  

ایژژج ابتمژژال خژژلاج   شژژود. نفس تنها با صورن عقلی »الف« متحد شد  و با صورن عقلی »ب« متحژژد نمژژی . 1

خژژود جژژاری    ن معقژژولا  ۀ آنها ایج قاعد  را در مورد اتحاد نفس با همژژ  زیرا مذهب قائلان به اتحاد عاقل و معقول اس ؛ 

 که تنها در مورد اتحاد نفس با اولیج معقول خود، جاری بدانند. دانند، نه ایج می 

های عقلی دیگر نیژژز  شود، بللاه با صورن عقلی »ب« و صورن نفس نه تنها با صورن عقلی »الف«، متحد می  . 2

ایج ابتمال، نه مستلزم محذور تجژژدد اان اسژژ  و نژژه   که با هر تعقلی اان آن، متجدد گردد. شود، بدون ایج متحد می 

  دیگر اسژژ . ها با یك ها اس ؛ بللاه مستلزم محذور دیگری اس  و آن، اتحاد معقول معقول   مستلزم تفصیل و فرق میان 

، محژژال و  ن شژژود کژژه اتحژژاد مژژاهوی معقژژولا ند، روشج مژژی هست   که ماهیان، خاستگا  کثرن و اختلاج با توجه به ایج 

 (. 128  ، ص 1375سینا،  ابج )  ممتنع اس  

 نماید: ارائه می  به شرح ایل  اتحاد نفس با عقل فعال   ۀ بر براهیج پیمیج، دو برهان وی   بر استحال  افزون سینا  ابج 
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با یک مرتبه اتصال، همه معقژژولاتش   باید . »عقل فعال« یا بسیط اس  یا مرکب؛ در صورن ن س ، برهان چهارم 

شژژود  ی از او متحد می یبرای نفس معلوم گردد و در صورن دوم، عقل فعال دارای اجزاس  که نفس در هر اتصال با جز 

 . ( 129-128 ، ص 1375  سینا، ابج ) 

هنگام اتصژژال   باید در صورن بساط  عقل فعال : نماید گونه تقریر می  ف ررازی ایج برهان را با تفصیل بیمتری ایج 

زیرا عقل فعال به دلیل بساطتش بژژا تمژژام    ؛ آنها را درر کند   ۀ نفس با آن، با تمام معقولاتش نیز متحد شود و در نتیجه، هم 

آن معقژژولان را در پژژی دارد. امژژا    ۀ معقولاتش متحژژد اسژژ  و اتحژژاد نفژژس بژژا عاقژژل )عقژژل فعژژال(، اتحژژادش بژژا همژژ 

 چهار محذور را در پی دارد:   ، انگاری عقل فعال متجزی 

از آن اتحژژاد یابژژد و بژژا   یژژی های انسانها اجزاء داشته باشد تا هنگام هر تعقژژل بژژا جز به تعداد تعقل باید عقل فعال . 1

 عقل فعال نیز اجزای نامتناهی داشته باشد؛   باید توجه به توانایی انسان بر تعقلان غیرمتناهی  

کنند، بنژژابرایج بایژژد عژژلاو  بژژر عژژدم تنژژاهی اجژژزای  های م تلف درر می هر کدام از اجزای عقل فعال را انسان . 2

 النوع )محذور اول(، هر جزء نیز از نگا  عرضی نامتناهی باشد؛ م تلف 

انگاری عرضی اجزای عقل فعال همرا  با فقدان نق ه تمایز میان آنهاس ؛ زیرا تمژژایز میژژان آنهژژا یژژا بژژه  نامتناهی .  3

تمام اان اس  یا جزء اان یا لوازم اان و یا با عوارض مفارق. سه قسم ن س  برای اجزای دارای نژژوع وابژژد، م ژژرح  

 مادیان اس ؛ ۀ نیس  و قسم چهارم نیز وی  

از معقولان با یلادیگر متفژژاون اسژژ ، بنژژابرایج    هر یک زیرا سنخ    ؛ اجزای نامتناهی عقل فعال باید متبایج باشند . 4

  (. 336-335  ، ص 3، ج م 1981  یج، صدرالمتأله ؛ 327 ، ص 1، ج ق 1411اجزای عقل فعال نیز چنیج اس  )رازی،  

اتحژژاد نفژژو     ۀ لازم معقولان با یلادیگر اس ،    ۀ اتحاد عاقل با معقول، اتحاد هم   ۀ گونه که لازم  . همان برهان پنجم 

گونژژه ت بیژژق    سژژینا ایژژج برهژژان را ایژژج . ابج اند همه با او متحژژد شژژد   یرا ز  ؛ اس   یلادیگر اتحاد نفو  با  نیز  با عقل فعال 

شژژود. عقژژل فعژژال نیژژز بژژر اثژژر  با عقل مستفاد متحد می  مستفاد نفس پس از اتصال به عقل ان یی نماید که به باور مما می 

، بایژژد  اتحژژاد دارد   کند و چون عقل مستفاد هم با نفس و هم با عقل فعژژال اتصال به نفس، با عقل مستفاد، اتحاد پیدا می 

راب  بیمژژتری  خواجه طوسی ایج برهان را با صژژ  . ( 129 ، ص 1375سینا، ابج )  نفس و عقل فعال نیز با هم متحد باشند 
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 (. 295، ص 3، ج 1375طوسی،  اکر نمود  اس  ) 

 صدرالمتألهین   ۀ اتحاد نفس با عقل فعال در اندیش . 2
اتحژژاد نفژژس بژژا عقژژل فعژژال در میژژان بلایمژژان مسژژلمان    ۀ اسژژتحال ۀ  بژژه رواج نظریژژ بژژا وجژژود توجژژه  صژژدرالمتألهیج  

  مسژژئله ع ف ایژژج  ۀ (، پذیرش املاان ایج اتحاد از سوی بلایمان متقدم را نق  335، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج،  ) 

  صژژدرالمتألهیج، یابژژد ) را  می  مسژژئله گیری از صفای عقل، طهارن سر و تضرع مداوم به بل ایژژج با بهر  اس  و    دانسته 

فرع بر املاان اتحاد عاقل و معقژژول اسژژ ،    ، مسئله (. از آنجا که بل ایج 336، ص 3م، ج 1981 ؛ همو، 94 ، ص 1354

سازی املاان اتحاد نفس بژژا عقژژل فعژژال، بژژه اختصژژار بژژه  های دیدگا  صدرالمتألهیج و پیش از موجه پس از تقریر مؤلفه 

 پردازیم. اثبان اتحاد عاقل و معقول می 

 تقریر دیدگاه صدرالمتألهین  . 2-1

های زیژژر تقریژژر  پرداختژژه کژژه ضژژمج مؤلفژژه   مسئله نگری وی  ، ن س  به تقریر محل نزاع در ایج  صدرالمتألهیج با ژرج 

 شود: می 

 اتحاد وجودی نفس با عقل فعال )نه اتحاد ماهوی و مفهومی( .  2-1-1

اتحاد نفس با عقل فعال م رح اسژژ ،   ۀ مسئل آنچه در  . از »نفس انسانی« و »عقل فعال«، وجود و ماهیتی دارند   یک هر  

  ۀ تژژوان از دو مرتبژژ زیرا ماهی  مثار کثرن اس  و نمی   ؛ ماهی  آنها با یلادیگر نیس ، بللاه اتحاد وجودی آنهاس   اتحاد 

که از دیگرسو، اتحژژاد مفهژژومی ایژژج    وجودی، ماهی  وابدی انتزاع کرد و یا دو ماهی  م تلف را متحد دانس ؛ چنان 

(. ایژژج  325  ، ص 3م، ج 1981صژژدرالمتألهیج،  ند ) هسژژت   زیرا مفاهیم نیز مثار کثژژرن  ؛ دو نیز خارج از محل گفتگوس  

،  1374اتحاد نفس با تمام معقولان م رح اس  )آملژژی،    ۀ بللاه دربار   ، ندارد اختصاص نلاته به اتحاد نفس با عقل فعال 

 (. 124 ، ص 1ج 

صدرالمتألهیج ضمج اخراج اتحاد ماهوی و مفهومی از محل نزاع، محل گفتگو را املاژژان انتژژزاع مفژژاهیم متعژژدد از  

(. سژژدس ایژژج  325  ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، داند ) وجود وابد و املاان تحقق معانی متعدد با وجود وابد می 

  یقژژ  اند در بق وابد موجژژود شژژد    ی م تلف به وجود   ی معان   شود می   که گمان   ی موارد نماید که در  اشلاال را م رح می 
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متلاثژژر در بلاژژم    ی دهژژا وجو و آن    ند هسژژت   موجود   ، خود   خاص به وجود    ی از آن معان  یک بللاه هر  ی نیس ، وجود وابد 

م تلژژف آن جمژژع    ی که در انسان بژژه بسژژب قژژوا   جمادی   و  ی  نبات  یوانی ، ب  انند م  باشند؛ می  موجود وابد  یک  ی قوا 

نفژژس بژژا قژژوایش بهژژر    ۀ راب ژژ  ۀ مسژژئل (. صژژدرالمتألهیج در پاسژژخ از 325 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، )  شوند ی م 

هژژای بسژژی، خیژژالی و وهمژژی را خژژودش  فعالی   ۀ قژژوا را داراسژژ  و همژژ  ۀ که نفس با وبدتش هم  ؛ به ایج بیان برد می 

م،  1981صژژدرالمتألهیج، گوا  بر ایج مدعا، املاان بمل مدرکان قوای م تلف بژژر یلاژژدیگر اسژژ  )   شود. می دار  عهد  

 (. 326-325  ، ص 3ج 

 . اتحاد نفس با حیثیت »لغیره« عقل فعال 2-1-2

کمال نفس انسژژانی    . نفسه« و »لغیر « دارد که اتحاد نفس با عقل فعال ناظر به وجود لغیر  آن اس  عقل فعال وجود »فی 

  ص ،  3م، ج 1981، ؛ همژژو 245 ، ص 1360نیز در بصول عقل فعژژال )وجژژود لغیژژر ( بژژرای اوسژژ  )صژژدرالمتألهیج، 

شژژمار  به   ی از مراتب عقل نظر   یلای عقل فعال  در برخی عباران صدرالمتألهیج،  ینلاه ا ایج مؤلفه،  ۀ (. بر پای 1، تعلیقه 335

آن اسژژ  نژژه    یژژر  ناظر بژژه وجژژود لغ   یز ن   ( 465-464ص ،  3م، ج 1981،  همو   ؛ 245، ص 1360صدرالمتألهیج، )  آید می 

بللاژژه   ، ع مورد نظژژر نیسژژ  ی شود که در اتحاد نفس با عقل فعال، بمل اولی و شا از اینجا آشلاار می   . اش نفسه ی وجود ف 

 (. 90 ، ص 18، ج 1395بمل بقیق  و رقیق  مقصود اس  )جوادی آملی، 

 اتحاد وجودی نفس با عقل فعال . 2-1-3

عقل فعال« دو گونه قابل تصویر اس : الف. اتحاد عرض با جژژوهر؛ ب. اتحژژاد صژژورن بژژا    ۀ اتحاد نفس با »وجود لغیر 

فیلسژژوفان    بیمژژتر کژژه    باشژژد می دوم    ۀ گفتگوس ، گونژژ   محل پذیرند؛ آنچه ماد . گونه ن س  را همه فیلسوفان پیمیج می 

(. اما وی بر ایج باور اس  که وجود لغیر  عقژژل  292 ، ص 3، ج 1375طوسی، ند ) هست  پیش از صدرالمتألهیج منلار آن 

  ، »ماد « برای آنهاس  کژژه بژژا یلاژژدیگر اتحژژاد یافتژژه و نفژژس  ، »صور ادراکی« صورن برای نفس و نفس  ۀ فعال و نیز هم 

 (. 149 ، ص 2، ج 1384؛ سبزواری،  319 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج،  یابد ) ارتقای وجودی می 

 اتحاد درونی متحصل با لامتحصل    . 2-1-4

اتحاد نفس با عقل فعال تنهژژا اتحژژاد درونژژی متحصژژل بژژا   ۀ مسئل »اتحاد« در یک تقسیم کلی بر چهار قسم اس  که در 
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؛ »اتحاد درونی« بیانگر اتحژژاد دو شژژیء  اس   لامتحصل مورد نظر صدراس . توضیح اینلاه، اتحاد یا درونی یا بیرونی 

با یلادیگر و »اتحاد بیرونی« بیانگر اتحاد دو شیء در شیء سژژوم اسژژ  کژژه بژژه تبژژع، آن دو شژژیء نیژژز در آن مجمژژع بژژا  

  متحصژژل هژژر دو ند یژژا هست  خود سه گونه اس : یا دو طرج اتحاد هر دو لامتحصل  اتحاد اول شوند. یلادیگر متحد می 

عژژدمی    ی زیژژرا »لامتحصژژل« امژژر  ؛ ن س  محژژال اسژژ   ۀ . گون اس   و یا یلای متحصل و دیگری لامتحصل  باشند می 

طژژارد تحصژژل و    ، زیرا هژژر تحصژژل و فعلیتژژی  ؛ دوم نیز محال اس   ۀ گون  . امری وجودی اس   ، که اتحاد اس ، در بالی 

شژژود. بنژژابرایج تنهژژا صژژورن مملاژژج  اتحاد دو شیء در شیء سوم نیژژز آشژژلاار می  ۀ ا استحال فعلی  دیگر اس . از اینج 

مژژورد گفتگوسژژ     ، اتحاد نفس با عقل فعال نیز همیج گونژژه  ۀ مسئل اتحاد، اتحاد درونی متحصل با لامتحصل اس . در 

(.  525  ، ص 17، ج 1395؛ جژژژوادی آملژژژی،  243  ، ص 1360،  ؛ همژژژو 309  ، ص 3م، ج 1981صژژژدرالمتألهیج،  ) 

 (. 221 ، ص 1372شرح منظومه ایج مؤلفه را به تفصیل، تقریر نمود  اس  )آشتیانی،    ۀ میرزامهدی آشتیانی در تعلیق 

 اتحاد عاقل و معقول . 2-2

فژژرع بژژر اثبژژان   ، رو املاژژان اولژژی از ایج  ؛ »اتحاد نفس با عقل فعال« مصداقی از مصادیق »اتحاد عاقل و معقول« اس  

 پردازیم. به اختصار به دیدگا  صدرالمتألهیج می  ادامه املاان دومی اس  که در  

،  3م، ج 1981صژژدرالمتألهیج، به باور صدرالمتألهیج مقصود از اتحاد عاقل و معقول، اتحاد ماهیژژ  آنهژژا نیسژژ  ) 

(؛ چنانلاه اتحاد مفهوم آنها نیس  )همان(. بللاه اتحاد وجودی آنهاسژژ  بژژه ایژژج معنژژا کژژه »صژژور ادراکژژی«  325  ص 

  یابژژد می ارتقژژای وجژژودی    ، »مژژاد « بژژرای آنهژژا شژژود و بژژا یلاژژدیگر اتحژژاد یافتژژه و نفژژس  ، صورن بژژرای نفژژس و نفژژس 

دیگژژر، مقصژژود از اتحژژاد، انتژژزاع مفژژاهیم   بیژژان (. به 243 ، ص 1360، ؛ همو 319 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، ) 

شود، نظیر انتزاع صفان ااتی متعژژدد از  یعنی مفهوم عالم و معلوم از »اان وابد« انتزاع می  ؛ متعدد از اان وابد اس  

 (. 325 ، ص 3م، ج  1981صدرالمتألهیج،  اان خدا ) 

صژژور    الف.   : دو گونه اس    یاء صورن اش اس  مقصود از اتحاد عاقل با »صور« در اینجا، صور مجرد اس .   گفتنی 

تعقژژل  نژژه تنهژژا قابل  خژژود  ی صور در بالژژ  مژژاد  یج ا  ؛ وضع و ملاان اس   یر آن نظ  های ی گی بر ماد  و و   ی که مبتن   ی ماد 

آن   ی ابسا  اسژژ  و صژژورن مژژاد ااتا  قابل  ی ماد  یء ش  د صور مجر   زیرا تنها   شوند؛ نمی   یز ن   ی بللاه ادرار بس   ند، یست ن 
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و    ند هسژژت   کامل باشد، معقول بالفعژژل   اینها  اگر تجرد  . آن  های ی گی مجرد از ماد  و و  صور  ؛ ب. بالعرض محسو  اس  

،  همژژو  ؛ 314-313 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، ند ) باش می  محسو  بالفعل  یا  یل ناق  باشد، مت    ها اگر تجرد آن 

 نماید: صدرالمتألهیج بر اثبان مدعایش سه برهان ارائه می . ( 242 ، ص 1360

 . ایج برهان از دو مقدمه تملایل شد  اس : برهان اول 

  تنهژژا  و  اوس   ادرار  مانع  مادیتش  که  « خارجی  مادی  صورن »  خلاج  »صورن عقلی« معقول بالفعل اس ، بر .  1

صورن بسژژی و خیژژالی  ۀ ایج بلام دربار  . باشد  معلوم  مجرد،  اهنی  صورن  واس ه  بدون  اینلاه  نه  اس   بالعرض  معلوم 

 نیز جاری اس ، بنابرایج»صورن بسی« محسو  بالفعل و »صورن خیالی« مت یل بالفعل اس . 

یلای اس . بر خلاج سفیدی برای جسژژم کژژه در  صورن معقول بالفعل  و وجود لغیر  )للعاقل(   نفسه ، وجود فی . 2

اما نسژژب     ، ند هست   گرچه در خارج اینها با یک وجود موجود ا تحلیل عقلی دو وجود دارد: وجود فی نفسه و وجود لغیر ،  

 به »صورن اهنی«، بتی در تحلیل عقلی نیز دو وجود م رح نیس . 

تغایر ایج اسژژ     ۀ و لازم   خواهند بود بالذان با یلادیگر متحد نباشند، متغایر   ایج دو مقدمه، اگر عالم و معلوم  ۀ پای  بر 

دوم    ۀ ، در بژژالی کژژه در مقدمژژ باشد که دو اان متمایز داشته باشند و ارتباط آنها با یلادیگر از نوع ارتباط عرض و جوهر 

. بنابرایج میان آنها تغایری نیس  و با یلادیگر اتحژژاد دارنژژد و  وجود ندارد چنیج تغایری میان عالم و معلوم بالذان  دیدیم 

 ند، همانند صفان ااتی خدا: هست  چیزی مغایر با »معلوم« نیس ، بللاه اینها دو مفهوم برگرفته از یک مصداق   ، »عالم« 

 هكذذ ا  الأمر  کان  واحدة.. فإذا  جهة  من  واحد  ءشی  للعاقل  وجودها   و  نفسها   فی  وجودها   بالفعل  المعقولة  الصورة

 هویة منهما  لكل متغایرتین موجودتین ذاتین یكونا   حتی  العاقل  وجود  غیر  وجوده  أمر  بالفعل  المعقول  أن  فرض  فلو

 لكذذان السذذواد محذذل هو ال ی الجسم و کالسواد المحلیة و الحالیة بمجرد بینهما   الارتباط  یكون  و  للأخری  مغایرة

  3ج م 1981)صذذدرالمتهلهین   صذذاحبه.  اعتبار عن النظر عزل  مع  منهما   کل  وجود  اعتبار  یمكن  أن  حینئ   یلزم

 (.314-313 ص
وجژژودی« و »قژژو     ۀ . میان »عاقل« و »معقول« تضایف اس  و متضایفان از بی  »وجود و عدم«، »مرتب برهان دوم 

هژژیچ چیژژز دیگژژر« انتژژزاع   ۀ ند. بنابرایج وقتی مفهوم »معقولی « از »صورن اهنی بدون ملابظ ی هست و فعلی « متلااف 
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شژژوند، هماننژژد صژژفان  وجژژودی انتژژزاع می   ۀ شود و ایج دو از یک مرتب شود، مفهوم »عاقل« نیز از همان شیء انتزاع می 

(. ایج برهان با محوری  »تضایف عاقل و معقژژول« اسژژ  کژژه  316-315، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، ااتی خدا ) 

که برهان قبلی با محوری  »معقولی  بالفعل  صورن اهنی« شلال گرفتژژه  ناظر به مفهوم عاقل و معقول اس ، در بالی 

 یقه(. ، تعل 316 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج،  اس  ) 

ااتش فاقد صورن عقلی   ۀنفی اتحاد عالم و معلوم ایج اس  که »نفس« در بالی که در مرتب  ۀ. لازمبرهان سوم 

را درر  آن دتوانتواند ببنید، اان فاقد صورن عقلی نیز نمیرا ادرار نماید. اما همان ور که چمم کور نمی  اس ، آن

، 1360،  همژژو؛  318-317  ، ص3م، ج1981صژژدرالمتألهیج،  و ااتش نورانی شود )  یابدبللاه باید با آن اتحاد  کند،  

 (.246  ص

 اثبات اتحاد نفس با عقل فعال . 2-3

را موردتأییژژد بلایمژژان پیمژژیج    آن   اتحاد عاقل با معقول به اثبان اتحاد نفس با عقل فعال پرداختژژه،  ۀ صدرالمتألهیج برپای 

اتحژژاد   دانژژد و می نفسه« و »لغیر « عقل فعال را دارای دو وجود »فی   اس . وی   سازی آن برآمد  داند و درصدد موجه می 

مقژژدمان زیژژر بژژر اثبژژان    ۀ در سژژای   ملاصژژدرا   (. 245 ، ص 1360صژژدرالمتألهیج، پژژذیرد ) را می  نفس با وجود لغیر  آن 

 نماید: مدعایش برهان اقامه می 

اتحاد عاقل و معقول وقتی چیزی را ادرار کرد، با صژژورن    ۀ نفس انسان شأنی  ادرار تمام بقائق را دارد و بر پای . 1

 شود. عقلی آن متحد می 

  ند هسژژت  کژژه مثژژار کثژژرن  شژژان ی  نژژه بژژا ماه  ، ند هسژژت  شژژان در عقژژل موجژژود جمعی   معقژژولان بژژا وجژژود  ۀ  هم .  2

 (. 337 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج،  ) 

یابند به ایج معنا کژژه صژژورن عقلژژی »فژژر « کژژه در نفژژس انسژژان  مفاهیم عقلی تنها با زوائد خارجی تمایز می .  3

موجود اس  با صورن عقلی »فر « که در عقل فعال موجود اس ، تمایزی ندارند و تنها عوارض مم صه اسژژ  کژژه  

 شود. موجب تمایز آنها می 

زیژژرا ایژژج   ؛شژژودشود، با عقل فعال نیژژز متحژژد میاش متحد میایج سه مقدمه، وقتی نفس با صور عقلی  ۀپای  بر
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متحد«. باصل اینلاژژه نفژژس بژژا صژژور   ، صور عقلی با صور عقلی موجود در عقل فعال یلای اس  و »متحد المتحد

)صژژدرالمتألهیج، ، پس نفس با عقل فعژژال متحژژد اسژژ   هستندعقلی متحد اس  و صور عقلی با نفس فعال متحد  

 .(339  ، ص3م، ج1981

 سینا و صدرالمتألهین مقایسه و ارزیابی دیدگاه ابن . 3

 پردازیم. می اس ،  آنها م رح شد   ۀ ایج دو دیدگا ، به ارزیابی آنها و بررسی اشلاالاتی که دربار   ۀ در اینجا ضمج مقایس 

 سینا و صدرالمتألهین مقایسه دیدگاه ابن . 3-1

؛  129-128ص   ،  1375سژژینا،  ابج دانژژد ) سینا اتحاد عاقل و معقول و در نتیجه، اتحاد نفس با عقل فعال را محال می ابج 

م،  1981صژژدرالمتألهیج،  دانژژد ) (، اما صدرالمتألهیج هر دو را مملاج بژژه املاژژان عژژام می 212 ، ص 2ج ق، 1404همو، 

زیژژرا تأمژژل   ؛ رسد محل نزاع ایج دو دیدگا  متفاون اس  نظر می (. با ایج بال، به 93  ، ص 1354؛ همو،  312  ، ص 3ج 

  ، ص 1375سژژینا،  ابج سینا گویای ایج م لب اس  که کانون مبابثش اتحاد ماهوی عاقل و معقول اس  ) در براهیج ابج 

سینا هژژم آواسژژ  و  که صدرالمتألهیج در استحاله ایج قسم با ابج (، در بالی 212 ، ص 2ج ق، 1404؛ همو، 128-129

(. صژژدرالمتألهیج بژژر  325 ، ص 3م، ج 1981صژژدرالمتألهیج، دانژژد ) ، اتحاد ماهوی را خارج از محل گفتگو می آشلاارا 

فهمنژژد )اتحژژاد مژژاهوی(، امژژا  داند که ممژژهور و جمهژژور می سینا را اتحادی می همیج اسا ، اتحاد محال موردنظر ابج 

فهمش نیازمند ف رن ثانی   پندارد که می ، استنباطش را وی   خود داند می ورد نظر خودش را فراتر از فهم جمهور اتحاد م 

 (. 93 ، ص 1354)صدرالمتألهیج،   اس  

 سینا ارزیابی دیدگاه ابن . 3-2

دهژژد کژژه  را پاسخ می  آن  ۀ سینا بر استحال براهیج ابج بللاه صدرالمتألهیج نه تنها اتحاد نفس با عقل فعال را مبرهج نمود ، 

 شود: تقریرش ضمج موارد زیر ارائه می 

( با توجه بژژه  129  ، ص 1375سینا،  ابج م لق اتحاد دو چیز بود )   ۀ سینا که ناظر به استحال پاسخ برهان ن س  ابج . 1

، اتحژژاد  مسژژئله مباب  پیمیج، محل نزاع در ایج    ۀ پای   زیرا بر   ؛ شود تحریر محل نزاع در س نان صدرالمتألهیج آشلاار می 

  یژژج ا گویژژای  سژژوم    بللاه اتحاد وجودی و املاان انتزاع دو مفهوم از یک وجژژود اسژژ . بالژژ    ، ماهوی یا مفهومی نیس  
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  بالژژ   یژژج . در ا ینژژد نما می صژژدق  ، بر مصداق وابد از جهژژ  وابژژد  اما  ، رند وبدن در مفهوم ندا   ، یء که دو ش   اس  

و نژژاطق کژژه    یوان ب   مانند   ، به وجود وابد موجودند   ی، کثرن مفهوم   در عیج را در نظر گرف  که   ی متعدد  مفاهیم توان ی م 

آنهژژا    ی هژژر دو   ی ولژژ   ، کرد   یک تفلا   یگری از آنها را از د   یک توان هر  ی م   ی  و به لحاظ مفهوم و ماه   ند هست  یر متغا  ی دو معنا 

(. بر ایج اسا ، در پاسخ به ایج برهان  325 ، ص 3م، ج 1981صدرالمتألهیج، )  ند هست  در انسان به وجود وابد موجود 

»الژژف« همچنژژان   دهیم کژژه ؟ پاسژژخ مژژی معژژدوم  یژژا »الف« موجود اس   آیا همچنان ، ف«، »ب« شود اگر »ال سینا  ابج 

نژژه. در پاسژژخ    یژژا موجژژود اسژژ   نیژژز    »ب«   ، هنگژژام   یژژج در ا   یا را م رح کرد که آ   پرسش   یج سدس ا   ینا س موجود اس . ابج 

ند و اتحژژادی صژژورن  هسژژت  آنهژژا دو موجژژود  که در ایج صورن،   کند اشلاال می   ینا س بج موجود اس . ا   یز ن او    ییم: گو ی م 

  موجژژود کژژه بژژه وجژژود وابژژد  د هسژژتن  ی آنها دو موجژژود (. پاسخ ایج اس  که  129  ، ص 1375سینا،  ابج نگرفته اس  ) 

بژژه    یر ا غژژ مت   ی معژژان   یژژد هرگژژز نبا   ، وابد و جدا و م ت  به خود لازم داشته باشد  ی د و وج  ا  الزام  یی عنا م اگر هر ند. باش می 

جژژوهر، موجژژود،   یژژر نظ  ی متلاثر  ی که دارد مصدق معان  ی با بساطت  ی موجود شوند، بال آنلاه نفس انسان   ، وابد   ی وجود 

کمژژال و صژژفان    ی مصداق جمیع معان   یز ن   ی تعال واجب   ی اس ؛ بللاه اان ابد   ی وب   یر بص   یع، عالم، قادر، محرر، سم 

  وابژژد صژژادق هسژژتند   یثیتژژی اسژژماء و صژژفان بژژر وجژژود وابژژد بسژژیط او از ب   ۀ اسژژ  و همژژ   ی علیژژا و اسژژماء بسژژن 

 . ( 38   ، ص 1360؛ همو،  326 ، ص 3، ج م 1981  یج، صدرالمتأله ) 

نفژژس هنگژژام تعقژژل  اتحاد عاقل و معقول بود، بیانگر ایج نلاته بود که اگژژر   ۀ سینا که ناظر به استحال برهان دوم ابج . 2

در ایج بال ، نفس با معقول خود یلای نمد  و اتحاد عاقل و معقول تحقژژق  ، تر بود  اس  که پیش باشد   »الف«، همان 

تنهژژا  اشژژلاال    یژژج ا (. پاسخ ایج اسژژ  کژژه  128 ، ص 1375سینا، ابج )  بود و نبود »الف«، یلاسان اس   زیرا  ؛ نیافته اس  

  ی کمژژال  ی معنژژا  ی و اتحاد بژژا آن، مصژژداق بژژرا  یگر د  یء شدن به ش یل ن س  هنگام تبد  یء که اان ش  ید آ ی لازم م زمانی  

  فاقژژد آن بژژود و   عقژژل نمود که قبل از ت  یی معنا  ی اق برا د مص  ، یگر د  یء عاقل هنگام تعقل ش  یج نمد  باشد، و همچن  ید جد 

سینا ایج بود که اگژژر  ب ش دیگر اشلاال ابج  . ( 327 ، ص 3، ج م 1981 یج، صدرالمتأله )  بعد از تعقل واجد آن شد  اس  

  باطل شد  و شیء دیگری پدیژژد آیژژد، در اینجژژا نیژژز اتحژژادی محقژژق نمژژد   ، نباشد و اان شیء مربوط تغییر به بالان 

ایژژج اسژژ  کژژه تغییژژر و   (. پاسخ 128 ، ص 1375سینا، ابج اس  )  ی موجود شد  دیگر  چیز  معدوم و  بللاه چیزی  اس ، 

ل  یژژ نظیر قژژو  و اسژژتعداد کژژه بژژا آمژژدن مسژژتعدله زا   ؛ اس  مربوط    عاقل  ی گونه موارد به امور عدمی و نقا  تبدیل در ایج 
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 . ( 328 ، ص 3، ج م 1981  یج، صدرالمتأله شوند، نه اینلاه کمالان وجودی شیء باطل شود ) می 

اتحژژاد عاقژژل بژژا    ۀ لازمژژ  اتحاد عاقل و معقول بود، بیانگر ایج نلاته بود کژژه  ۀ سینا که ناظر به استحال برهان سوم ابج . 3

  (. صدرالمتألهیج بژژه بررسژژی ایژژج برهژژان ندرداختژژه 128  ، ص 1375سینا،  ابج )   دیگر اس  لا ها با ی معقول، اتحاد معقول 

 شود. ، اما پاس ش از پاسخ برهان بعدی آشلاار می اس  

مرتبژژه اتصژژال،    یژژک   ایج اس  که بژژا »عقل فعال«  بساط   ۀ  سینا بیانگر ایج محذور بود که لازم ابج  برهان چهارم . 4

  ی یژژ اجزاس  که نفس در هر اتصال بژژا جز  ی ، عقل فعال دارا ترکیب نفس معلوم گردد و در صورن  ی همه معقولاتش برا 

عقل فعال« و   ۀ دو پندار »تجزی ۀ به باور صدرالمتألهیج سرچمم  (. 129-128 ، ص 1375  سینا، ابج )   شود ی از او متحد م 

وبدن عقل اس . وبدن عقل، عددی نیس . فیلسژژوفان ممژژاء نیژژز عقژژل   ۀ »اتحاد نفو  با یلادیگر«، غفل  از نحو 

نبودن وبژژدن  ایج نلاته در عژژددی  راز  . دانند را متلاثر و متجزی نمی  اما با ایج بال آن  ، دانند امور می  ۀ فعال را م زن هم 

اتحاد دو چیز با سومی مستلزم اتحاد آن دو بژژا    ، برخلاج وبدن عقلی   ، عال اس . از دیگرسو، در وبدن عددی عقل ف 

م لژژق را   ، زیژژرا هژژر مقیژژدی  ؛ ند هسژژت  همگی با »بیژژوان« متحژژد  غیر   یلادیگر اس . به عنوان مثال، انسان، بقر، غنم و 

(. بژژه  339 ، ص 3م، ج 1981صژژدرالمتألهیج، با یلادیگر متحد نیستند )  غیر   داراس ، اما با ایج بال انسان، بقر، غنم و 

را ادرار کژژرد     دیگر، اتحاد نفس با عقل فعال از جمیع جهان نیس ، بللاه تنها از جه  معنایی اس  که نفژژس آن  بیان 

ن م تلفی دارد و اتحاد با یک شأنش مستلزم اتحژژاد بژژا  ئو عقل فعال ش (. 339 ص  ، 3ج  م، 1981)صدرالمتألهیج،  اس  

 ؤونش نیس : تمام ش 

  عنواناتذذه    علذذی   الاطذذ     منذذه   لایلذذزم   بمعنون   والاتحاد   الأخری.   بالشئون   اتحاده   لایلزم   منه  بشهن  العاقل  اتحد  فإذا  ».. 

  ذلذذك  ومذذع  ذاتذذه  عذذن  ولاینفك  ذاته  یعلم  نفس  وکل  غیرذلك.  و  ل اته  ب اته  وعشق   وإرادة   وقدرة   علم   النفس   أن   ألاتری 

 ( 1ۀ   تعلیق 339  ص     3ج   م  1981  )صدرالمتهلهین  . ه ه  لایعلم 
« عقل اس  و  ۀ بر ایج اسا ، اتحاد نفس تنها با جنب    ۀ آن نفسه لنفسژژه«، ایژژج جنبژژ »فی  ۀ وبدن جنب  با وجود  »لغیر  

اش اتحژژاد  شود، بنابرایج نه لازمژژه ای از آنها متحد می تعدد دارد و ظهوراتش در ایج جنبه، مراتبی دارد و هر نفس با مرتبه 

  ؛ اند های مدر ر با یلادیگر اس  )برهان پنجم( و نه یلاسانی اطلاعان علمی نفوسی که با عقل فعژژال متحژژد شژژد  نفس 
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ۀ  یقژژ ، تعل 335 ، ص 3م، ج 1981 یج، )صژژدرالمتأله »لنفسه« عقل فعال اسژژ   ۀ اینها فرع بر اتحاد نفو  با جنب ۀ  زیرا هم 

 شود. . از اینجا پاسخ برهان پنجم نیز آشلاار می ( 1

 اتحاد نفس با عقل فعال دلال  ندارد.   ۀ سینا تمام نیس  و بر استحال نتیجه اینلاه، براهیج ابج 

 ارزیابی دیدگاه صدرالمتألهین . 3-3

که در اینجا به بررسی آنهژژا  اس   اشلاالاتی م رح گردید     نیز   اتحاد نفس با عقل فعال  ۀ مسئل بر دیدگا  صدرالمتألهیج در 

 پردازیم: می 

دانژژد  ، صژژدرالمتألهیج اتحژژاد نفژژس بژژا عقژژل فعژژال را تنهژژا نژژاظر بژژه بیثیژژ  »لغیژژر « آن می بحژژ  شژژد کژژه    چنان .  1

موجژژود    ۀ مثابژژ ند »عقل فعال« به دار   باور   اند و (. برخی نوصدراییان ایج م لب را ندذیرفته 245 ، ص 1360)صدرالمتألهیج، 

جای »وجژژود لغیژژر « از تعبیژژر »تجلژژی«  ه نه وجود راب ی و نعتی، بنابرایج لازم اس  ب   ، نفسه لنفسه دارد مجرد تام، وجود فی 

« عقژژل  رسد ایج اشلاال وارد نیس  و »وجود فی نظر می (. به 520 ، ص 17، ج 1395بهر  ببریم )جوادی آملی،  نفسه لنفسه 

نژژه اسژژ : ااتژژی و  زیرا بیثی  »لغیر « که بیانگر بیثی  اضافی وجژژود اسژژ ، دو گو   ؛ اش منافان ندارد فعال با وجود لغیر  

  جمع اسژژ . بودن، بژژا آن قابژژل اما در صورن عارضژژی   ، شود نفسه لنفسه« جمع نمی عارضی. اگر ااتی باشد با بیثی  »فی 

عارضی اس  نه ااتی. صدرالمتألهیج در همژژیج راسژژتا  آن    نفسه لنفسه دارد، بیثی  »لغیر « عقل فعال که وجودی فی   ۀ دربار 

نفژژو  عژژوام    دهژژد: نیژژاز بژژه بجژژ  پاسژژخ می   رۀ گیری از همیج نلاته، به پرسژژش مهمژژی دربژژا با بهر    شرح اصول کافی در  

صژژدرالمتألهیج    . )لغیر ( و غای  اشرج از صابب غای  اس    اند برای هدای  خلق آفرید  شد  بجج الهی  پندارند که  می 

نفسژژه« را مژژلار  وجژژود »فی   یر «، لغ » و    « لنفسه یر « و تقسیم اولی به » غ ی ف » و    « نفسه ی ف در پاسخ، ضمج تقسیم وجود به » 

همژژیج    کنژژد با ایج بال تأکید می   پندارد، می ناسازگار  ، »وجود لنفسه« را با هرگونه وابستگی ااتی  داند می انتزاع مفهوم اسمی  

ی ااتی بژژرخلاج وابسژژتگی  وابستگ   ۀ شاخص   عرضی قرار گیرد.   ۀ تواند معروض وابستگی و اضاف نفسه لنفسه« می وجود »فی 

  نفسژژه لنفسژژه  ی ف   ان از سنخ وجژژود را    ی بجج اله ایج مقدمه، صدرالمتألهیج    ۀ پای   . بر انفلاار و زوال اس    ۀ استحال   عرضی، 

  یثیژژ  ب توانند معژژروض  می   با ایج بال   ، داند می برتر  و مردم    یان از عالم ماد  و ماد را  شان  ی وجود   یثی  ب   آورد و شمار می به 

  » نفسژژه لنفسژژه آنهژژا آسژژیبی  ارضی اس  و با زوالش به بیثی  فی بیثی ، ع   ، اما ایج شوند   خلق و بجی  بر    ی  هدا »لغیر  
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 (. 468-467 ، ص 2، ج 1383رسد )صدرالمتألهیج،  نمی 

به باور برخی پ وهمگران در اتحاد نفس با عقل فعال سه ابتمال وجود دارد: الف. اتحاد جوهر نفس بژژا جژژوهر  . 2

  ، وجودی عقژژل فعژژال. ظژژاهر عبژژاران بزرگژژان   ۀ عقل فعال؛ ب. اتحاد نفس با افاضان عقل فعال؛ ج. اتحاد نفس با مرتب 

(. ایج در بالی اس  کژژه سژژ نان  60  ، ص 1397اس ، اما چنیج ابتمالی محال اس  )معلمی،  ن س  مؤید معنای 

وی   پیژژروان بلامژژ   آنژژان بژژه   بیمژژتر نژژدارد، بللاژژه بتژژی  ظهژژور اتحاد نفس با عقل فعال، در ابتمال اول  ۀ پیروان نظری 

تژژوان بژژه شژژهرزوری )شژژهرزوری،  بژژه عنژژوان نمونژژه می . انژژد صدرایی به خروج ایج ابتمال از محل نزاع تصریح نمود  

،  2، ج 1384(، بلاژژیم سژژبزواری )سژژبزواری،  245  ، ص 1360المتألهیج )صژژدرالمتألهیج،  (، صدر 476  ، ص 1382

،  1، ج 1374(، محمدتقی آملی )آملژژی،  313  ، ص 1366(، میرزا ابوالحسج رفیعی قزوینی )بسج زاد  آملی، 152 ص 

( و دیگر پیروان بلام  متعالیژژه اشژژار  نمژژود. شژژهرزوری  222 ، ص 1372(، میرزامهدی آشتیانی )آشتیانی، 124 ص 

زیرا چنیج ابتمژژالی    ؛ مقصود ارس و و پیمینیان از »اتحاد عاقل و معقول«، اتحاد جوهر آنها نیس   که نماید تصریح می 

  ، ص 1382پذیرد، چه رسد به فیلسوفان متألژژه مؤیژژد بژژه اشژژراقان و الهامژژان صژژادق )شژژهرزوری،  را هیچ عاقلی نمی 

زیژژرا عقژژل فعژژال بژژا   ؛ دیگر اینلاه، ابتمال دوم با سوم یلای اس  و تفلایک آنها از یلادیگر موجه نیس   ۀ (. ملابظ 476

 وجودی اوس .    ۀ مدرکاتش )افاضان عقلی( اتحاد وجودی دارد، بنابرایج اتحاد با مدرکاتش همان اتحاد با مرتب 

سژژینا را پیژژرو املاژژان  ابج   داند و می گفته پس از اب ال ابتمال ن س ، دو ابتمال بعدی را مملاج  پیش  پ وهمگر . 3

و إاا قیژژل: إن فلانژژا عژژالم  نمایژژد: » استمژژهاد می  وی  به ایژژج عبژژارن  که برای اثبان آن   داند اتحاد نفس با عقل فعال می 

بالمعقولان، فمعنا  أنه بحی  کلما شاء أبضر صورته فی اهج نفسه، و معنژژی هژژذا أنژژه کلمژژا شژژاء کژژان لژژه أن یتصژژل  

ایج در بالی اس  که ایژژج عبژژارن    ( 338  ق، ص 1417سینا،  )ابج  « .بالعقل الفعال اتصالا یتصور فیه منه الك المعقول 

یژژز  سژژینا در اشژژاران ن کژژه ابج   نه تنها بر اتحاد نفس با عقل فعال ظهوری ندارد بللاه صژژراب  در »اتصژژال« دارد؛ چنژژان 

 (. 129 ، ص 1375سینا،  ابج اما اتحاد با آن محال اس  )   ، نماید که اتصال با عقل فعال مملاج اس  تصریح می 

و در نتیجژژه، کارکردهژژای آن در   اسژژ  پژژذیرفتنی و  بژژود   باصل اینلاه دیدگا  صدرالمتألهیج از ایج اشژژلاالان مبژژرا 

 ممهود اس .  یی سلسله کاربردهای معرفتی عقل فعال در نظام فلسفی صدرا 
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 گیری نتیجه 

 شود: از رهگذر ایج جستار، موارد زیر استنتاج می 

نظر  اما بژژه   ، پذیرد ی نم   یز ، اتحاد نفس با عقل فعال را ن و معقول   اتحاد عاقل انگاری م لق اتحاد و محال با  ینا س ابج . 1  

 . های صداریی ناسازگار نیس  رو با یافته ازایج   ؛ سینا، اتحاد ماهوی آنهاس  رسد کانون مباب  ابج می 

اتحاد ماهوی و مفهومی نفس با عقژژل فعژژال، اتحژژاد وجژژودی نفژژس بژژا    ۀ پذیرش استحال   با وجود  صدرالمتألهیج . 2

« عقل فعال را به  ۀ جنب   نماید. پذیرد و مستدل می اتحاد لامتحصل با متحصل می   ۀ مثاب »لغیر  

« عقل فعال را ندذیرفته   ۀ  اتحاد نفس با جنب یی  برخی نوصدراییان دیدگا  صدرا . 3 »عقژژل فعژژال«    معتقدند   اند و »لغیر  

جای »وجژژود لغیژژر «  ه نه وجود راب ی و نعتی، بنابرایج لازم اس  بژژ   ، نفسه لنفسه دارد موجود مجرد تام، وجود فی  ۀ مثاب به 

« عقژژل فعژژال بژژا وجژژود  رسد ایج اشلاال وارد نیسژژ  و »وجژژود فی نظر می از تعبیر »تجلی« بهر  ببریم. به  نفسژژه لنفسژژه 

زیرا بیثی  »لغیر « که بیانگر بیثی  اضافی وجود اس ، دو گونه اس : ااتی و عارضژژی. اگژژر   ؛ اش منافان ندارد لغیر  

 اس . بودن، با آن قابل جمع اما در صورن عارضی   ، شود نفسه لنفسه« جمع نمی ااتی باشد با بیثی  »فی 

به باور برخی پ وهمگران در اتحاد نفس با عقل فعال سه ابتمال وجود دارد: الف. اتحاد جوهر نفس بژژا جژژوهر  . 4

وجودی عقژژل فعژژال. ظژژاهر عبژژاران بزرگژژان   ۀ عقل فعال؛ ب. اتحاد نفس با افاضان عقل فعال؛ ج. اتحاد نفس با مرتب 

اتحاد نفژژس بژژا   ۀ ایج در بالی اس  که س نان پیروان نظری . اس ، اما چنیج ابتمالی محال اس    ن س  مؤید معنای  

وی   پیروان بلام  صدرایی به خروج ایژژج ابتمژژال از  عقل فعال، ظهور در ابتمال اول ندارد، بللاه بتی غالب آنان به 

 . اند محل نزاع تصریح نمود  
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